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Abstract 
This article explains how genres are formed, and defines the 
relationship between genre and literary creativity. The subject of this 
article is not a historical or diachronic study of how genres are formed, 
but according to creation phenomenon, this study is a synchronic study 
of how literary authors deal with the phenomenon of genre. The modern 
conception of genre is based on the fact that genres are not merely tools 
for classifying and describing literary texts, but according to the new 
genre theory, genres are speech acts in repetitive situations, so they are 
tools for creativity; and without genres there is no any literary creation 
at all.  In modern genre theory it is said that all texts belong to one or 
more genres. Issues that are considered in this article are: first, genres 
are related to writers, readers, texts, and social contexts. Contrary to the 
claims of the Romantics and some of their modern followers, the texts 
all belong to one or more genres. Genres, although obliging rules, 
provide opportunities for selection. Another issue is the stability and 
flexibility of genres, which is closely related to the phenomenon of 
literary creativity, because generic alterations are subject to literary 
defamiliarizations. The concluding point of this article is that literary 
creators do not create genres without background, but literary genres 
are the result of the alterations of speech acts into literary forms. 
Therefore, genre is not only a tool for describing and classifying texts, 
but also is a tool or a device for creativity. In fact, none of the literary 
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works can escape from the genre rules. In addition, among literary 
genres, some are more flexible than others, and this flexibility provides 
an opportunity for innovation and creativity. 

Keywords: genre, literary creators, literary creativity, generic 
alteration. 

Extended Abstract 

1. Introduction 
In the contemporary era, genres have the same functions as in the past; 
However, due to the new understanding of the phenomenon of genre in 
the fields of literary theory, linguistics, and rhetoric, contemporary 
theorists no longer see genre as a means of classifying or describing the 
structures and meanings of literary works. Carolyn Miller, in her 
famous article “Genre as Social Action,” does not define genre solely 
on the basis of formal and structural features; According to her, “genres 
are typified rhetorical actions that rely on repetitive situations” (Miller, 

2005: 57). According to this definition, genres, although useful for 
classifying and describing texts, are devices for the construction and 
creation of speech. Thus, for literary authors genres are typological 
linguistic actions that create their works upon those devices. Of course, 
it does not mean that genres are useless for classification, because 
grouping and classification of the literary works is a necessary process. 
Creativity and transformation of genres are related together. Writers 
and poets, however, consciously and unconsciously did not believe in 
the stability of genres. 

2. Literature Review 
Amy Devitt studied the boundaries of genre and creation. Devitt also 
criticizes the views of some theorists who see the genre as merely a tool 
in the hands of critics. Alastair Fowler also deals with the “formation 
of genres” in a chapter of his book entitled Kinds of Literature. He 
believes that genres are not made of non-existence sphere, but they are 
the results of the evolution of other discourses. In an article entitled 
“The Origin of Genres”, Tzvetan Todorov criticizes and evaluates the 
views of the Romantics who have denied the laws of the genre. 
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3. Methodology 
This article has a descriptive and analytical method and approach 
towards the views of contemporary theories on genre and creativity. In 
this article, these subjects are studied: 1) the necessity of genres, 2) the 
dependence of texts on genres, 3) genre as an optional and obligatory 
device for literary creation, 4) the formation of genres from other 
genres, 5) finally, some literary genres of Persian literature have been 
studied on this basis. 

 4. Results 
Genre is not only a tool for describing and classifying texts, but also a 
tool or device for creativity. In fact, every literary work depends on 
genres. Also, among literary genres, some are more flexible than others. 
Literary creators regarding to genres, could be creative and innovative 
or not. It is true, however, that constructing any poem or story doesn’t 
not mean that they are creating generic rules. If we look at writers and 
poets according to the creativity or innovation, we will see that many 
outstanding poets and writers have not necessarily been the innovators 
of a genre. For example, Ferdowsi, was not the creator and initiator of 
the epic genre, but he is the typical of this literary genre; Hafez, who is 
one of the leaders in Persian lyric poetry, is not the originator of Persian 
lyric poetry, but he culminated this genre to a climax. Therefore, the 
artistic innovation and defamiliarization may be in the realm of 
components such as form, style, language, imagination, story elements, 
and syntactic levels. Therefore, the attribution of generic innovation- 
that is, the invention or the transformation of a genre- to a writer or poet 
is rare. 
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 گیری ژانرها و مناسبات بین ژانر و خلاقیّت ادبیتبیین نظری شکل

 پوردکتر قدرت قاسمی

 25/04/1400 پذیرش مقاله:                 15/11/1399 دریافت مقاله:

 چکیده
خلاقیتِّ ادبي پرداخته و مناسباتِ ژانر و  گیريِ ژانرهاتبیینِ چگونگيِ شکلدر این مقاله به 

گیريِ ژانرها نیست، بلکه شکل چگونگياین مقال، بررسيِ تاریخي یا درزمانيِ  شود. موضوعِمي
خلاقیتّ  دیدپدیدآورندگان ادبي با پدیدة ژانر از یارة چگونگي رویارویي بررسيِ همزماني در

بندي و توصیفِ ایي براي طبقهاست. تلقيِ مدرنِ از ژانر مبتني است بر اینکه ژانرها صرفاً ابزاره
متنهاي ادبي نیست، بلکه بنا به تعریفِ جدید چون ژانرها درحُکمِ کنشهایي گفتاري در 

گونه آفرینشي بدونِ آنها هیچ است کهخلاقیّت  ابزارهايآید، موقعیّتهاي مکرر به شمار مي
عبارت است ین مقاله ا مباحث وابسته است. گیرد و تمام متنها به یک یا چند ژانرصورت نمي

د. ها و بافتارهاي اجتماعي داراز اینکه ژانرها مناسباتي چهارگانه با نویسندگان، خوانندگان، متن
ن، متنها همگي به یک یا آنا پیروانِ مدرن از ها و برخيدیگر اینکه برخلافِ مدعاي رمانتیک

فرصتها و کند، لزام ميرا ا در عین اینکه قوانیني وابسته است. همچنین ژانرهاچند ژانر 
بارة ثبات و انعطافِ آورد. مبحث دیگر درهایي را براي انتخاب و گزینش نیز فراهم ميعرصه

شناختي، چرا که دگرسانیهاي گونه ارتباط تنگاتنگي دارد؛ با پدیدة خلاقیتّ ادبيژانرهاست که 
که پدیدآورندگانِ مینه است این ز زداییهاي ادبي است. مبحثِ پایانيِ این مقال درتابعِ آشنایي

                                                 
 . یسنده مسئول:نودانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شهیدچمران اهواز gh.ghasemi@scu.ac.ir  

ORCID ID: 0000-0001-6989-141X 
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ها و ند، بلکه ژانرها حاصلِ دگردیسيِ گفتارها در فرمنکادبي، ژانرها را بدون پیشینه خلق نمي
 ست.ایابنده یا دیرنده یي دگرگونقالبها

 

 شناختي.ژانر، پدیدآورندگانِ ادبي، خلاقیتِّ ادبي، دگرسانيِ گونه ها:کلیدواژه

 نیست هیچ سخنگویي، نخستین سخنگویي
 که سکوتِ ازليِ جهان را شکسته باشد.  

(Bakhtin, 1986: 69) 

 و پیشینة موضوع مقدمه. 1
شلناختيِ متلونِ ادبلي، نقدِ انواع و یا تحلیللِ گونه دیدبنديِ آثارِ ادبي از بررسي و تقسیم

گردد. در بلازمي هاي آن  بله آثلار افلاطلون و ارسلطواي طولاني دارد کله ریشلهپیشینه
شناسليِ متلون ادبلي حلاکم گاني بعدي نیز بلیش و کلم، نگلرمِ مبتنلي بلر ردهاسده
بنديِ آثلارِ ادبلي تلا دورة رمانتیسلیم ادامله بندي و ردهاین نگاهِ مبتني بر طبقه .استبوده
بندي براي رده هابه ژانرهاي ادبي نه نگاهي مثبت داشتند و نه از آن هااست. رمانتیکداشته

بودنلد. رلر ِ ایلن  آنان ژانرها سدِّ راه خلاقیّتِ هنلري دیدبلکه از بردند، آثار بهره مي
هاي ادبلي، بلر است که در گذشته و تا زمانِ حال، نگاهِ به پدیدة ژانلر یلا تحلیللِ گونله

اسلت؛ بنلابراین، ژانرهلا را بودهمبتنلي بنديِ آثار شناختي و به قصدِ طبقهگاننگرشي رده
گریسلتند. البتله ایلن راي آفرینش و خوانشِ آثلارِ ادبلي نميدرحُکمِ ابزارها یا امکاناتي ب

بنلدي چرا که گریلزي از گروه ؛بنديِ متون نیستي طبقههاثمريِ نظامسخن به معناي بي
پلذیريِ بنديِ آثار نیست. التفات به خلاقیّت و ژانر، پیوندِ استواري دارد با دگرگونو رده

یز موضوعي است که در بوطیقلاي کهلن چنلدان پذیريِ ژانرها نژانرها. تطوّر و دگرگون
هایي ثابلت زیلرا در گذشلته، محققلانِ ادبلي، ژانرهلا را پدیلده ؛اسلتمحلِ اعتنلا نبوده

اي خودآگلاه و ناخودآگلاه بله گونلهانگاشتند؛ هر چند بیشترِ نویسندگان و شاعران بهمي
هِ خلاقانل  خلود را در کردنلد و راثبوت و پایداريِ ژانرها باور نداشتند و بدان عمل نمي

 گرفتند. پیش مي
هاي ها و جنبلههاي ادبلي بلر مبنلاي سلویهگفتني است در نظری  مدرنِ ژانلر، گونله

مثابل  از قبیلِ تطلوّر و دگرگلونيِ ژانرهلا، ژانرهلا به ست؛امختلفي بررسي و تحلیل شده
متنیّلت و ژانلر، گیريِ ژانرهلا، بینانما، ژانر و فرم، چگونگيِ شلکلي گفتاريِ سنخهاکنش

خلاقیّلت ». مبحلثِ هاو موضوعاتي مانندِ این شناختي، آمیختگيِ ژانرهابِ گونهمراتسلسله
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پردازانِ مستقیم و ریر مستقیم در آثارِ برخلي از پژوهشلگران و نظریله ايگونهبه« و ژانر
 پردازیم:مي هااست که در پي به مهمترین آنادبي آمده

در یلک فصلل بلا عنلوانِ  2ژانرهلاي نوشلتاريا عنلوانِ در کتابِ خود ب 1امي دِویت
قلوانینِ  است. در این فصلل بیشلتر، مقایسل به این موضوع پرداخته« قیّتمرزهاي خلا»

کله کلاربرد و طور ، همانوي؛ طبقِ تبیین استي زباني را بررسي کردههاژانرها و صورت
آیلد. دِویلت قانله بله شلمار ميخلاّقانه است، استفاده از ژانرها نیلز خلّااستفاده از زبان 

پرازان پرداخته است که ژانر را صرفاً ابلزاري همچنین به انتقاد از دیدگاه برخي از نظریه
ي دیگر کتابِ خلود نیلز ایلن موضلوع را از راه هادر فصلو دانند. ادر دستان منتقدان مي

خلواهیم  هلابه آنکه  استمقایس  ژانرها ادبي با ژانرهاي بلاري یا ریر ادبي بررسي کرده
 پرداخت. 

گیريِ شلکل»بله  4هاي ادبيگونهنیز در یک فصل از کتاب خود با عنوان  3الستر فالر
ي فالر ارجلاع هاکه در متن مقاله، کمتر به این نگرشپرداخته است. با توّجه به این« اژانره

آورده  ويملدار و درزملانيِ در این مقام با تفصلیلِ بیشلتري نگلرمِ تاریخ شودداده مي
پرازانِ معاصلر، قاللل اسلت کله در آن فصل همچون بسیاري از نظریه نویسندهشود. مي

ي هلاد، بلکله حاصللِ دگردیسلي دیگلر نظامشلوسلاخته و پرداختله نميژانرها از عدم 
آورد از قبیللِ سرچشلم  پیلدایشِ ژانرهلا اصلطلاحاتي مليبلارة . فلالر درستاگفتماني

. البتله رسدژانر به یک نفر یا دو سه نفر ميهر که تبار که به معناي این است  5تباريتک
ژانرهلا و مراحللِ تطلوّرِ « ترکیب»همچنین مسأل   ؛پذیرد، منصفانه، این دیدگاه را نمياو
گیريِ ژانرهلا هلم رویکلردي شلکل چگلونگيکند. فالر براي بررسيِ را بررسي مي هاآن

درزملانيِ ژانرهلا گیريِ شلکل گيبلارة چگلوندرزماني دارد و هم همزماني؛ بنلابراین در
دانیم. پیشلین  ما دربابِ سرچشلم  بسلیاري از ژانرهلا چیلزي نملي نظرم این است که

و سلرآرازِ  گلرددتین به ادبیاتِ یونلان برميهاي ادبي از طریقِ ادبیاتِ لابسیاري از گونه
  تلاریخيِ در پردة ابهلام اسلت. پیشلین گردداز هومري برمي دورانِ پیش ژانرهایي که به

گذشلته،  هلااز این .گلرددي ادبلي برميهلاکهنِ ژانرِ رمان به حماسه، رمانس و دیگلر قالب
ادبیلاتِ  بلارةدار اسلت. درشناختيِ این ژانلر نیلز مسلألهبررسيِ جایگاه و موقعیّتِ گونه

هاي ادبلي، نلاممکن اسلت. شلاید سرچشلم  انگلیسي هم، یافتنِ سرچشم  اصليِ گونه
ي ادبِ شفاهي باشد. با این احوال، نتیج  بحلث در بلابِ هادارِ قالبثِ دامنهژانرها در میرا
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(. Fowler,1997: 150زني نیست)هاي ادبي، چیزي جز گمانههاي گونهدورترین سرچشمه
اساسلي و  اي ادبیلات بله اسلطوره، لزوملاًگوید که ارجاعِ پیدایشِ ژانرهلمي وهمچنین ا

جلویيِ د. پيات، اسلاطیر اهمیّتلي ویلژه نلداردبیلضروري نیسلت. در حلوزة پیلدایشِ ا
ي ادبلي هاویژگیتا وقتي اما در این رویکرد  ؛پذیرفتني استناختي، شهاي مردمسرچشمه

چگونگيِ اسلتفادة ملثلاً پلوز از ژانرهلا زمین   د، چندان مطلبي به ما درشونادیده گرفته
د در ادبیّلات، باشلمرتبط  ریرِمستقیم با ژانرهااست الگوها، هرچند ممکنید. کهنگونمي

الگوهللا بلله همللان انللدازه کلله در ادبیّللات نللدارد. کهن کننللده ه و تعیللینجایگللاهي ویللژ
هلاي گفتملاني و در دیگلر حوزه و هایابند، همان اندازه هلم در دیگلر رسلانهحضورمي

یي هاو نه پیشلنمون داد کردهاي روانشناختي قلمرا باید پدیده هاآن .یابدمي هنرها حضور
گیريِ ژانرهلا فرضلیّ  دیگلر مطلر  منشلأ شلکل بارة(. فالر درFowler,1997: 151)ادبي 
بر ین فرضیّه، منشأ ژانرها را د. اژانرهاي ادبي منشأیي کارکردي دارکند مبني بر اینکه مي
ژانرهلایي همچلون زمینل  دانلد. ایلن نگلرم درميمبتني  6ي گفتاريِ برانگیزانندههاکنش

هاي ادبیلاتِ صادق اسلت و شلاید بتلوان برخلي از گونله 8هاودنامهو بدر 7اشعارِ فراقي
هاي ادبللي، منشللأیي انگلیسللي را نیللز مشللمول آن دانسللت. البتلله بسللیاري از گونلله

مند ندارد که بتوان آن را بررسي کلرد. شلاید ملا فقلط بتلوانیم کارکردگرایانه یا موقعیّت
تر قعیّتي کارکردگرایانلهخر، ملوهاي متلأنسلبت بله گونله« آرازین»هاي بگوییم که گونه

 (. Fowler,1997: 152) استداشته
ضمن نقلد و ارزیلابيِ « خاستگاهِ انواعِ ادبي»اي با عنوانِ تزوتان تودروف نیز در مقاله

 که بله انکلارِ قلوانینِ ژانلر پرداختله ،و کساني همچون موریس بلانشو هادیدگاهِ رمانتیک
 ومقالل  امطاللب اسلت. سلتگاه انلواع ادبلي پرداختهبه تبیینِ سلوی  همزملانيِ خا بودند

 گسترم این دیدگاه است: 
از انواعِ ادبيِ دیگر. یک نوع ادبي تازه  ؛آید؟ جواب ساده استانواعِ ادبي از کجا مي              

راه تغییر یعني از  ؛آیدهمیشه از تغییر یک یا چند نوع ادبي قدیمي به وجود مي
وقت از نوع ادبي خالي ادبیات هیچ . و یا از راه تلفیق... جایيیا از راه جابه کلي
د که همیشه در حال تغییر و دهانواع ادبي نظامي را تشکیل ميچون  ؛استنبوده

تواند به لحاظِ تاریخي از تحوّل است و پرسش دربارة خاستگاه انواع ادبي نمي
اي تصوّر کرد که دوره توانشود. از حیثِ زمان، نميجدا زمین  خود انواع ادبي 

 . (38: 1387)تودروف، پیش از آن وجود داشته باشد 
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نیست که بله دنبلال سلیر و رونلدِ  گوید که رویکرد او تاریخيتوردوف در ادامه مي
سؤال من این نیست که پیش از این، یعنلي قبلل از ایلن انلواع » .گیريِ ژانرها باشدشکل

اي از نلوع ادبلي، در هلر برهله»این است:  سؤال من ؛ادبي چه چیزي وجود داشته است
 . پاسخ تودوروف این است: )همان(« گیرد؟زمان، از چه چیزي نشأت مي

شود و هر ي گفتماني نهادینه ميهابه برخي ویژگی بازگشتاي مشخص، در جامعه              
به تناسب با معیار این رمزگذاري است که تولید و دریافت  ايجداگانهمتن 
نوع، چه ادبي باشد و چه نباشد، چیزي نیست مگر رمزگذاري این  هرشود. مي

 .(41)همان: ي گفتمانيهاویژگی
فتلاري ي گهااین است که چلرا تملام کنشل ،کندمسأل  دیگري که تودروف تبیین مي

 پاسخ او این است:  .دشوموجدِ ژانرهاي ادبي نمي
ي کلامي هاست، چرا همه کنشاي کلامي هاکنشانواع ادبي حاصل  اگر بپذیریم همه              

که به گزیندبرميیي را هاموجد نوع ادبي نیست؟ پاسخ این است که جامعه کنش
کند؛ به همین دلیل، را رمزگذاري مي هاگزیند و آنام نزدیکتر است برميبینيجهان

اینکه در بعضي جوامع انواعي وجود دارد که در برخي دیگر نظیرم مشاهده 
 . (44)همان،  بیني حاکم بر این جوامع چیستهانتواند نشان دهد که جمي ،ودشنمي

مناسلبات ژانلر و  چگلونگيحال براساسِ عناویني مشخص به مباحلثِ مربلوط بله 
 چگونلهپردازیم تا ببینیم جایگاه پدیدآورندانِ ادبلي در عرصل  ژانرهلا خلاقیّتِ ادبي مي

 است.      

 وجوهِ چهارگانة ژانر. 2
توّجه بله  ا؛ اماّ بستادر دورانِ معاصر همان کارکردي را دارد که در گذشته داشتهها ژانر

بله دسلت دریافتِ جدیدي که در حوزة نظری  ادبي، زبانشناسي و بلارت از پدیدة ژانر 
بندي یا توصیفِ سلاختار پردازانِ معاصر، دیگر ژانر را ابزاري براي طبقهاست، نظریهآمده

دانند که صرفاً منتقلدانِ ادبلي از برکلتِ آن برخلوردار باشلند. ادبي نمي و درونمای  آثارِ
ژانر را صلرفاً « مثاب  کنشي اجتماعيژانر به»کارولین میلر در مقال  معروفِ خود با عنوان 

ژانرهلا از »بنلا بله تعریلف او  .کنلدي صوري و ساختاري تعریلف نميهابرمبناي ویژگی
(. بلر  ,2005Miller :57« )سلتي مکرر اهاکي بر موقعیّتکه مت 9نمایيي بلاريِ سنخهاکنش

، پلیش از اسلتبندي و توصیفِ متلون مفیداساس این تعریف، ژانرها هرچند براي طبقه
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د کله گوینلدگان براسلاسِ داختِ کلام، اهمیّتلي کلارکردي دارهرچیز براي ساخت و پر
پدیدآورنلدگانِ ادبلي نیلز پردازند؛ بنلابراین بلراي به تولیدِ سخن مي هاالگوهاي مکررِ آن

ي هلاهاي خلود را در موقعیّتکله آفریلدهنمایي اسلت ي زبانيِ سنخهاژانرها درحُکمِ کنش
 ند. کایجاد مي هابه مددِ آن گوناگون

دارد کله  10البته این نگرمِ جدید، بین منتقدانِ ادبي مخالفاني از جمله آدِنا رُزملارین
رُزملارین،  دیدنان پرداخته است. به گفت  دِویت از امي دِویت به نقد و ارزیابيِ دیدگاهِ آ

و پرداختِ الگوهاي زباني. نه ابزاري براي ساخت  ؛به نقد ادبي استژانر ابزاري مربوط 
ژانرها صرفاً در ذهنِ »نتیجه گرفته است که قدرتِ ژانر رُزمارین در کتابِ خود با عنوانِ 

« کنلد، نله نویسلندهمنتقد، ژانر را تعریلف ميد. وجود دار هامنتقد و نوع استفادة او از آن
(Rosmarin, quated in Devitt, 2004: 169نظرِ دِویت در این .)  تعریف »این است که باره

پوشلي از معناي سپردنِ قدرتِ مطلق به منتقدِ ادبي و چشمبزار بهامثاب  و توصیفِ ژانر به
درمقابللل، خللود رُزمللارین . (Devitt, 2004: 169-70)« عملکردهللاي رتللوریکيِ آن اسللت

 کند:  ميگونه مطلب را بیان این
اي طبیعي، شود، نه پدیدهمياي کارکردگرایانه تعریفمثاب  پدیدهاز آنجا که ژانر به              

کنند و کمتر متوّجه حضورِ آن هستند و همچنین بیشتر آن را تعریف و توصیف مي
توصیفي، ما نیازمند ژانرهاي بسیاري هستیم؛ که ژانر کاربردي است، نه  ازآنجا

شود. مقصود از ميمددِ آن نیاز تعییندقیقاً به هاژانرهایي که ساختارِ مفهوميِ آن
د، نه تبیینيِ اندیش  نقادانه باشژانرها این است که در خدمتِ اهدافِ توضیحي و 

 (. Rosmarin, quated in Devitt, 2004: 170چیزِ دیگر )
نقشي کارکردگرایانله قاللل شلده،  براي ژانرها ام درست است که رُزمارینر این مقد

راللف است و نه به نویسلندگان. کرده واگذارتقدانِ ادبي ناین نقشِ کارکرديِ ژانر را به م
گویلد: دانلد کله ميمندسلازيِ منتقلدان ادبلي ميجا ژانرها را حاصلِ نظامکوهِن نیز یک

یي از متون که منتقدان براي دستیابي هااز گروهبندی است عبارتو یي باز هاژانرها، نظام»
اما به گفت  توملاس  (؛Cohen, 1986: 210« )بخشندبه اهدافي خاص، نظم و سامانشان مي

( 250« )شرطي براي هرنوع آفلرینش و خلوانشِ متلون اسلتژانر دراساس، پیش»بي بي
(Devitt, 2004: 170-71) .یسلنده نیسلت، بلکله ابلزاري البته ژانر صرفاً ابلزار دسلت نو

 انواع ادبلي شلکل نهلاد »ت  تودروف انکشافي و تفسیري براي مخاطب هم هست. به گف
است و براي نویسندگان  افق انتظارتبراي خوانندگان در حکم  آن کارکرد د و گون دار
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« رودشلمار مليبهدر حکم الگوهاي نوشتار. این دو، دو وجه حیات تاریخي انواع ادبلي 
هاي چهارگان  اي از وجوه و سویهحال، دِویت تبیین شایستهبا این . (43: 1387روف، )تودو

یازیدن بله ماهیّلتِ کارکردگرایانل  د که عبارت است از اینکه: براي دستکنژانر اراله مي
حلوزة عمللِ ژانلر هلم در  .دریافت شودوژانر لازم است نقشمنديِ پیچیدة آن نیز درک

هم در فرهنگ و نهادهاي اجتماعي و حصلارهاي قلدرت اسلت،  اهدافِ نویسنده است،
 ,Devitt) ي منتقدان یلا خواننلدگانهاهم در شگردهاي بلاريِ متن است و هم در واکنش

گلر و ة دِویلت، قلدرتِ تبیینکننلدي قانعهابر این توضیحات و پاسخبنا  .(170-71 :2004
و بین مشارکانِ چهارگانله  ،ن سلباز آنا رُزمارین به منتقدان ادبي بخشیدهگري که تعریف

ملتن، نویسلنده، بافتلار و »رسد که ، دِویت به این نتیجه ميزمینهدر این شود. توزیع مي
« و تملامِ ژانلرگیرد؛ ایلن اسلت قلدرتِ تلام و سامان ميواسط  ژانر شکل منتقدِ ادبي به

(Devitt, 2004: 171). را  هلاتلوان آننرهلا، نميبنابراین با توّجه به سرشتِ زایا و پویاي ژا
بنديِ متلون را فقط الگوهایي براي طبقه هاافزارهاي منتقدانِ ادبي دانست یا آنصرفاً دست

 هلاکه نویسندگان بدونِ وجودِ آناست فر  کرد، بلکه ژانرها الگوهایي کنشي و الزامي 
ر ، ممکن اسلت دخلل و تصلرفاتي هلم دهابرند؛ هرچند با پذیرمِ آنکاري از پیش نمي

بلین پدیدآورنلدگانِ ادبلي متغیّلر شناختي نیز خل و تصرفاتِ گونهایجاد کنند. این د هاآن
 است. 

 به ژانر و معارضانِ این قاعده هاو وابستگیِ متن یستگیِ وجودِ ژانرهابا. 3

بلویژه بلاختین و  پردازانِ ادبليِ معاصلرگاهِ نظریهپیش از هر چیز گفتني است که در دید
از  ؛ ژانرهاي سخن ناممکن اسلتگذرگاهِفرینش هر نوع گفتار جز از تودروف، بیان و آ

و پلس از  هلاامّا رمانتیک ؛گانههم وابسته ژانرند و هم بیشمار و بس هاو سخن هارو متناین
بخش و ، بِندِتِو کروچه و موریس بلانشو، به این نگرم باور نداشتند و نیروي نظلامهاآن

ادبي مرتب  خود را با طلرد و متونِ »ستدلالِ آنان این بود که اند. ازایاي ژانر را انکار کرده
و  هابنلدید؛ بنابراین، این قوانین را درحکلمِ ردهآورمي دستشناختي بهانکارِ قوانینِ گونه

ي هلااز رمانتیک فردریلک شللگل(. Frow, 2005: 26« )اندنگریسلتهالزاماتي تجلویزي مي
 «هلر شلعرخ خلودخ در حکلمِ ژانلر اسلت»علام کرد: بار چنین ابراي براي نخستین آلماني

(Duff, 2002: 56-57این گزین .) ،گویه ممکن است در نظرِ اولّ جذاب و نظرگیلر باشلد
لیکن با منطقِ حاکم بر فرایندِ آفرینشِ هنري ناهمساز است. به گفت  دیوید داف، بنلا بله 
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اعتبلار کلاسلیک و بي که جلایگزین نظلامِ ،اشارة شلگل جستجو براي نظری  جدید ژانر
حال طرحي بنیادیتر باشد، مبني بود بر کنارزدنِ کاملل مفهلوم ژانلر کله خلود بله درعین
 (. Duff, 2002: 56-57بود )شده  تبدیل مشيِ اساسي براي جنبشِ رمانتیک اروپایيخط

 بنديِ ژانرمحلورِ هلر اثلرکند که طبقهمي، بِندِتو کروچه نیز استدلال هاپس از رمانتیک
 آن اثر است؛ چرا که اثلرِ هنلري آفلرینش آن بلر پایل  واقعيِزیباشناختي، انکارِ سرشتِ 

 ؛سلتاشهود است، نه بر اساسِ منطق. بنابر مدعاي کروچله، ژانرهلا مفلاهیمي منطقلي 
آثلارِ ادبلي، نلامتعیّن و چراکله  ؛کار بسلترا درموردِ آثارِ ادبي به  هاتوان آنبنابراین نمي

-Bawarshi and Reiff, 2010: 20(. )38کنلد )مقاومت مي هابندیابرِ طبقهو دربر استسیّال

اثرِ ادبي و ناوابستگيِ آن به قوانینِ  11(. این نگرمِ کروچه استوار است بر یکتاگونگي21ِ
به نلام ملوریس بلانشلو، منکلر متأخر پردازان ژانر و روابطِ بینامتني. یکي از دیگر نظریه

است کله تنهلا بلانشو گفته زمینهاست. در این برخاسته هانکار آنوجود ژانرها شده و به ا
کتابخ مهم است؛ کتاب فراتر از ژانر است و به دور از دستورها و رهنمودهاست. کتلاب 

دارد و زند و از نیرویي که جایگاهِ آن را ثابت نگهاز تابعیّتِ نظم و ترتیبِ ژانر سر بازمي
نیسلت؛ هلر کتلابي وابسلته ورزد. کتاب دیگر به ژانر يمخودداري کند، فرمِ آن را تعیین

آید؛ گویي ادبیات ازپیش موجودیّت دارد و صلرفاً نیلروي صرفاً از سپهرِ ادبیات پدیدمي
ي آن است که امکانِ تحقلقِ نوشلتنِ کتلاب را هاپدیدآورندگي و رمزورازها و صورتبندی

 (. qtd. In Perlof, 1989: 3بخشد )مي
آثار ادبلي بلا متلونِ دیگلر و قواعلد نگلارم و گویي مِ بلانشو، بر اساسِ این نگر

توان پلذیرفت کله متلونِ نمي شود؛ امّا آفریده ميد و در خلأارتباطي نداري زباني هاکنش
، که حتي دریداادبي و حتي متونِ نوآورانه و پیشرو، برکنار از قواعد و قوانین ژانر باشد. 

وابسته ي ژانرهیچ  بهتواند متن نمي» گوید:مي نهزمی در این شکنانه داردمواضعي ساخت
مللشارکت  ژانلردر حیط  یک یللا چللندین  هرمتني .نیست  ژانرهیچ متني بدونِ .نباشد
امّلا بلاوجودِ  ؛(Derrida 1981, 61) « بلدونِ ژانلري وجلود نلداردهیچ مللتنِ جوید؛ملي

ژانلرخ درنهایلت »اسلتدلالِ او ، بنلابر هلاشلناختيِ رمانتیکي گونههامخالفتِ دریدا با نگرش
که متلونِ ادبلي بایلد بلا آن بایسته، البته تحمیلي است  ت بر ادبیات؛ تحمیليتحمیلي اس

 :Bawarshi and Reiff, 2010)« کنندبا آن دربیفتند و خود را دربرابلرِ آن عرضله بجنگند؛

وابسلته ن ژانلر جملگي به قلوانیرو، شاهکارهاي ادبي و متونِ ادبيِ نوآورانه از این ؛(21
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اي و قالبي دارند در این اسلت کله در حیطل  هملان منتها تفاوتي که با آثارِ کلیشه است؛
ي هلااند یا از گفتمانیا قوانین جدیدي آفریده ، و، برخي قوانین را یا نقض کردهژانر خود

بلارة رپردازان داند. یکي از نظریلهیي واردِ ژانرِ خود کردههادیگر، قوانین و سبک و سیاق
 گوید: بازبستگيِ آثارِ نوآورانه به قواعدِ ژانر مي

 ،هاي خلّاقان  ادبیاتِ جاري و مرسومهایي از ادبیاتِ مدرن و حوزهحتي در عرصه               
شناختي، بخشي شناختي رایب هستند، باز هم قوانینِ گونهکه گویي قوانینِ گونه

 شناختيآیند. این قوانینِ گونهشمار ميبي بهحیاتي از موقعیتّ و وضعیتِّ ارتباطِ اد
باید چالش یا افقي پیشِ روي نویسنده و خواننده باشند که مياست درحُکم ممکن

شناختي است قوانینِ گونهتعریف کنند. نویسنده ممکن هاآن برابروضعیتّ خود را در
نِ قوانینِ ناپذیر بیبینيپیش« یيهارقابت»است او ممکن .و گسترم دهدرا بسط 

ي ادبيِ موجود ایجاد کند )یا حتي بینِ قوانینِ ادبي و قوانینِ هاموجودِ در گونه
است از اما براي فهمِ معنا و دلالتِ کليِ متنِ او، لازم ؛ها(برگرفته از دیگر رسانه

باشیم. آفرینشِ ه شناختي که نویسنده دربرابرِ آن ایستاده، آگاهي داشتنظامي گونه
کودکِ متمرّد، عضوي هرحال به .گیردصورت نمي بینادِ تهير فضاي متننویسنده د

 .  (Fishelov, 1993: 82–83) خانواده استاز 
درسلت « شعر نیمایي»مثلاً اگر به شعرِ معاصر بنگریم، خواهیم دید که  زمینهدر این 

 هاوآوریرا بر هم زده است و ن هاسو قوانین و قواعدِ تساويِ طوليِ مصرعاست که از یک
ي تصویري و درونمایگاني در آن مشهود است و از سلوي دیگلر، تلابع هازداییو آشنایي

یي همچون قصیده، رزل، مثنوي و ربلاعي نیسلت بله سلببِ هاتمامِ اصولِ ساختاريِ قالب
بوطیقللاي »، و «زبللانِ هنجللارگریز»، اسللتفاده از «وزن»برخللورداري و پیللروي از عاملللِ 

شناختيِ خاصِ خود است و بله هرحلال بله سلبب واعدِ گونه، همچنان تابعِ ق«تصویري
نلامیم. بنلابراین بله گفتل  رُزملارین هرچنلد مي« شلعرِ نیملایي»، ما آن را هاهمین ویژگی

يِ بودن و نویسلندگنویسندة مدرن»اند که بودهي آلماني قالل هااصحاب و پیروانِ رمانتیک
این دو بلا هلم ، (Bawarshi and Reiff, 2010: 10« )ناهمساز است تابعِ قوانینِ ژانر بودن،

چرا که نویسنده و شاعرِ پیشرو، هم به سببِ پذیرمِ قواعدِ ژانر و هلم از  ؛دمنافاتي ندار
 شود. برکتِ نقضِ آن قوانینِ معهود است که شایست  عنوانِ فردِ خلّاق مي

یلزي از ، للیکن گزیلر و گرستپذیرابنابراین درست است که قوانینِ ژانرها دگرگون
وابستگي به خودِ ژانرها نیست. تودروف نیز ضمن انتقاد از دیدگاهِ بلانشو بر ایلن بلاور 
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ي هابنللدیتللوان پللذیرفت کلله ادبیللاتِ معاصللر کللاملاً از تمایزهللا و طبقهاسللت کلله نمي
، دیگلر بلا هابندیتوان گفت که این نوع تمایزها و طبقهشناختي برکنار باشد؛ تنها ميگونه

 . (Todorov, 1973: 7) هاي ادبيِ گذشته، تطابق نداردیهمانده از نظرمفاهیمِ باز

 خلاقیّت دربرابرِ الزام و انتخاب در عرصة ژانر و زبان. 4

ي ادبي، مقایس  قوانینِ ادبي با قواعلد زبلان هایکي از رویکردهاي عام در عرص  پژوهش
تحلیل و استخراج قوانینِ  نهادنِ بوطیقایي براياست. ساختارگرایان در اصل در پي بنیان

و  عام در ادبیاّت بودند به همان سان که زبانشناسان در دانش زبانشناسي به دنبال تحلیل
چلون بلاختین و پردازانِ مدرنِ ژانر نیز کسلاني همبین نظریهتوصیفِ قوانین زبان بودند. 

ز راه ا رهلاي ادبليبراي تحلیلل و بررسليِ قلوانین حلاکم بلر ژان تودروف و امي دِویت
اند. امي دِویت در کتابِ خلود ي زباني بهره بردههابا قوانینِ مربوط به صورت هامقایس  آن

کله ضلمن اسلت مشخصاً به مقایسل  ایلن دو پدیلده پرداختله  ژانرهاي نوشتاريبه نام 
 شود. مطالبي در تکمیل آن آورده مي شگزارمِ دیدگاه

اده از دستگاهِ زبان و کلاربرد زبلان کند که استفگونه آراز ميدِویت بحث خود را این
کله هرکسلي کله جملله یلا عبلارتي را بلر زبلان به طور کلي، خلاّقانه است؛ بدین معني

ي قلالبي یلا هلاعبارت و. البتله ااسلتآورد، آن جمله یا عبارت پیش از آن به کار نرفتهمي
را مستثنا « دوستتان دارم»، «حالتان چطور است؟»، «صبح شما به خیر»اي همچون: کلیشه

اي است کله پیشلتر نویسم، جملهاي ميکه من جملههنگامي» کند:وي اظهار ميکند. مي
جدید  12ايي ریر کلیشههادرواقع تمام جملاتِ مثلاً این بند و تمام عبارت امآن را ننوشته

« ست. اگر مقصود از خلّاقیّلت، نوپدیلدي باشلد، زبلان اساسلاً خلاقانله اسلتو اصیل ا
(Devitt, 2004: 140دِویت مي .)طور نیست که تملام اجلزاي زبلان نوپدیلد افزاید که این

رهاي ، سلاختاهلانوپدید است. اجزایي همچون واج« جمله و عبارت»باشد، بلکه کاربرد 
موجلودِ زبلاني رو بلدون وجلود عناصلر ازپیش؛ از ایلننحوي و واژگان، نوپدید نیست

 13یاي زبان هملین اسلت کله در آن گفتارهلايزا ویژگيتوان چیزي گفت. بنابراین نمي
. بنا بر ایلن توضلیحات، دِویلت نوپدیلدي (Ibid)د آیدید از الگوهاي پیشین پدید ميج

ي گونلاگون هلازیلرا اگلر افلراد در موقعیّت ؛آوردگفتارها را همان خلاقیّت به شمار ملي
 ي قالبيهابه عبارت شدتوانستند گفتار مناسب ایجاد کنند، استفاده از زبان منحصر مينمي
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 و محدود. 
 هلایابلد، آنبسط و گسترم مي «گفتارها»جا که ژانرها با تکیه بر گوید از آندِویت مي

موجلود، مجلاري و آید. ژانرهلا در مقلام الگوهلایي ازپیشنیز الگوهایي زایا به شمار مي
گفتلار از رهآورد. نویسلنده یلا گوینلدة ملتن یلا پاهایي براي امور نوپدید فراهم ميشیوه

گفتله  هلاکند که پیشتر دقیقلاً همانژانرهاي موجود براي اظهار و بیان مطالبي استفاده مي
. بنابراین، استفاده ازیک ژانر، همچون اسلتفاده از زبلان بله معنلاي گفلتن یلا استنشده

رو، نظلر دِویلت ایلن از ایلن ؛(Ibid., 141)استنوشتن چیزي است که پیشتر گفته نشده
کله  نوپدید و خلاّقانه استدر نوع خود  ه از انواع ژانرهاي بلاري و ادبيستفاداست که ا

. البتله سلتاعیناً سلاخته و پرداختله نشده ،گرچه قواعد و قوانینِ آن موجود بوده ،پیشتر
زیلرا  ؛زدابودنِ همل  ژانرهلاي ادبلي نیسلتاین سخن به معناي پیشلروبودن و آشلنایي

گیلري از است که نویسنده یا شلاعر، ضلمن بهره این معنا شناختي بهزدایيِ گونهآشنایي
 شناختي، بتواند در ژانرِ منتخبِ خود دخل و تصرف ایجاد کند.قوانین و قواعدِ گونه

 هاست مبني بر اینکه هر دوي اینقالل ادِویت بین ژانر  و زبان به شباهت دیگري هم 
یافته و مستقر همچون قلوانین تثبیت زیرا ژانرهاي ؛کندمثاب  معیار و یا هنجار عمل ميبه

بر انتظلاراتِ مشخصلي  د. قواعدِ زباني دلالت داردکناعد مثلاً دستورِ زبان عمل ميو قو
شلود کله مي یادآورکاربرانِ زباني در بافتارهاي ویژه. دِویت « صحیحِ» کاربردهاي بارةِدر

. (Ibid)و منفلي دارد شلناختي پیاملدهاي مثبلت زدنِ قواعدِ زبلاني و گونهنقض یا برهم
شناختي به معناي استفاده یا کلاربردِ نادرسلتِ قواعلد یلک پیامدِ منفيِ نقضِ قواعدِ گونه

تجربگي یا عدم تسلط است؛ براي مثال قانون حاکم بر ژانرِ رمان رلالیستي ژانر از سر بي
تخطي از این بنابراین  ؛دارداي را مجاز نمياین است که ورودِ عناصرِ ماورایي و اسطوره

شللناختي یللا بلله عبللارتي قللانون پیامللدي منفللي دارد. پیامللد مثبللتِ نقللضِ قللوانینِ گونه
شلود. بلي مياد زدایي و سلرآمديِژانر، موجب آشلنایي هرقواعدِ « شکنيِ خلاقان شکل»

قلانوني  بخواهیم از چیزي فراتر رویم، بایلد اگر»گوید: رایند ميتودروف در تبیین این ف
تر کرد و گفلت توان گستردهاین استدلال را مي امنهآن را نادیده گرفت؛ د باشد که بشود

« آید که کسي آن را زیلر پلا بگلذاردمعیار وقتي قابل رؤیت است و وقتي به حساب مي
شناختي در شعر و ي گونههاهاي فراواني براي این نوع تخطی. نمونه(36: 1387)تودوروف، 

شلاملو بله نلوعي نقلضِ خلاّقانل  « شعرِسپیدِ»قالبِ  داستان جهان و ایران موجود است.
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اي ل یعني اینکه نویسلندهاست. بازنمایيِ عناصرِ روایت« شعرِ نیمایي»قوانینِ شعر کهن و 
ل یا اسلتفاده از انلواعِ تمهیلداتِ بخواهد عناصرِ داستان را دستمای  داستانِ خود قرار دهد

شلکنيِ خلاّقانله و مثبلت در عرصل  شکلي پسلامدرن، نلوعي هادر داستان 14فراداستاني
  جویس وافي به مقصود است:بارةِ، توضیحِ بلانشو درزمینهقوانین ژانر است. در این 

ا از مسیر خود منحرف شکند و آن ردرست است که جویس شکل رمان را مي              
ن تغییر آورد که اتفاقاً بقاي شکل رمان مدیون همیاین حس را هم پدید ميکند، مي
شکل و تواند تغییر و توسعه یابد، نه با خلق آثاري بيست. شکل رمان ميهاشکل
شاخ و دم! بلکه با خلق آثاري که استثناهایي در نظم مثل رولِ بيقاعده و بيبي

زدن قواعد پیشین، قواعد یعني همزمان با برهم ؛شکل رمان ایجاد کند درون
 . (36: 1387ف، )تودرو سازد هاجدیدي را جایگزین آن

گیرد این است که اگلر اثلري از اي که توردوف از این سخنِ منقول بلانشو مينتیجه
، )همان(شود که این نوع ادبي از بین برود باعث نمي ،کند سرپیچیقواعد نوعِ ادبي خود 

هرچند نوشلتن در حیطل  »شود؛ به عبارتي تر هم ميبلکه دامن  آن اثر یا آن ژانر گسترده
، ممکن است است، هر متن در درون آن معیّنانر، مستلزم استفاده از برخي قواعدِ یک ژ

(. بنلابراین، نویسلندگان Chandler, 2000: 6)« درگیر آفرینش برخي عناصر جدیلد شلود
شلناختي اسلت کله سلازيِ قیلد و بنلدهاي گونهاصیل و خلّاق بلا شکسلتن و دگرگون

نگرمِ سلامولل  جسته بیابند. در این زمینهو برتوانند در سنتِ ادبي، جایگاهي ممتاز مي
 کوب یادکردني است: جانسون و تبیینِ استاد زرین

بیشتر، عمل و ’گوید بیني ميکه از روي واقع ،در حقیقت اگر قول سامویل جانسون              
شود، نه اینکه قواعد، طرز کار نویسندگان است که موجب پیدایش قواعد مي

توان پذیرفت که درست است، چگونه مي ،باشد هاطرز کار آن رهنماي عمل و
اند، حق ندارند نوخاستگان فقط بدان جهت که از حیث زمان دیرتر از پیشنیان آمده

با عمل و کار خویش قواعد تازه بسازند و گویي این کار فقط به گذشتگان 
واند طرز تمي ،دارد؟ دراین صورت هرکس که طرز کاري قابل قبول دارداختصاص 

 و قاعدة دیگري به جاي آن بنشاند کند ‘قاعدهبي’است کاري را که قاعده تلقي شده
      . (715: 1373کوب، )زرین

زیلرا  ؛یي داردهاهاي ادبي با هم تفاوتي زباني و گونههاالبته نوآوري در عرص  صورت
ي زبلاني هاورتو صل شکلها»انعطاف در حیط  ژانرهاي ادبي بیشتر است. به گفت  باختین 
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شلناختي ي گونههاو قالب هاکه شکلست درحاليابراي گوینده ثابت و اجباري )تجویزي( 
براي فردِ  . از نظرِ باختین(Bakhtin, 2010: 79)« استترپذیرتر و آزادانهتر و شکلمنعطف

هاي یلا ي زبلاني الزاملي اسلت و هلم اسلتفاده از گونلههاگو، هم استفاده از صورتسخن
کله در واقلع  ،پذیري ژانرهلاي ادبلي راسخن. تودروف نیز انعطاف و دگرگون ژانرهاي

ي هاهاي جلانوري و صلورتبا گونه و دخالتِ پدیدآورندانِ ادبي است محصولِ خلاقیّت
شدن یک گون  جلانوري موجلبِ که زاده استو به این نتیجه رسیدهزباني مقایسه کرده 

؛ بدین معني که درصلورت آشلنایي بلا گونل  شوددگرگونيِ آن نوع یا گون  حیواني نمي
پردازانِ هماننلدِ نظریله وي هر پلنگلي را از آن اسلتنباط کنلیم. اهاتوانیم ویژگیپلنگ، مي
گوید که گفتارهاي زباني نیز چنین وضعي دارد: یک عبارت یلا جملل  منفلرد، دیگر، مي

صادق نیست. دراین  اما این مسأله در حوزة هنر ؛دهدساختِ دستوري زبان را تغییرنمي
یي هلا، موجلبِ دگرگونیاثرِ ادبي هرکند: ميمقام، تطوّر با ضرباهنگي کاملاً متفاوت عمل

تلوان دهلد. ميهر موردِ جدیدي، گون  خود را تغییرمي .شوددر کلِ آثارِ ادبيِ ممکن مي
درمَثَل، سروکارِ ما با زبلاني اسلت کله گفتارهلاي آن در لحظل   گفت که در عرص  هنر

. البتله ایلن دیلدگاه ( ,1973Todorov :5-6) است 15اظهار و بیان، نادستورمند و نحوگریز
ني در زیرا تمامِ آثلارِ ادبلي موجلبِ دگرگلو ؛تودروف را قدري باید جر  و تعدیل کرد

است که بلین هم در ادام  همین مطلب اقرار کرده ود. خود اشوقواعدِ ژانرهاي خود نمي
توان گفت که گروه وار تفاوت هست. مياي و تودهو آثارِ ادبيِ کلیشهآثارِ ادبيِ هنرورانه 

کنلد، شناختي در قوانینِ ژانر خلود تغییراتلي ایجلاد مياولّ، ضمن پذیرمِ الزاماتِ گونه
 داند.  ست و تخطي را روا نمياولي گروه دوم تابع قوانین ژانر خود 

  شناختیخلاقیّتِ ادبی، و ثبات و انعطافِ گونه. 5

نین و پدیلدة  قوابارةِاي درچه نگرمِ منفي 1960که در ده   کنددیوید داف گزارم مي
براي نسلي که در اندیش  طغیان علی  سللط  دیرینل   گوید:او مي است.ژانر وجود داشته

زیلرا ژانلر تأکیلدم بلر مفلاهیمي  ؛هاي ادبي بود، انگارة ژانلر مشلکوک بلودتمام گونه
ایلن . (Duff, 2002: 56) و حاميِ نیلروي سلنت بلود« تناسب حُسنِ»و « قاعده»همچون 

است که آنان از قلوانین و قواعلدِ نلامنعطفِ ژانلر در اي بودهنگرم به سبب تلقيِ منفي
 برابرِ خلاقیّت ادبي داشتند. 
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 پردازانِ دیگري همچون امي دِویت نیلز قاللل بله انعطلاف بیشلتر در عرصل نظریه      
شلناختي، عاملل تملایز آثلار انحراف از قوانین گونه»  آنانبه گفت  ژانرهاي ادبي هستند. 

شلناختي ادبي از آثار ریر ادبي است. هرچند تملام ژانرهلا، هماننلد هلم از قلوانینِ گونه
کند، درج  انحراف و دگرساني بین متونِ موسومِ به متلونِ ادبلي، بیشلتر انحراف پیدا مي

شلناختي در سلپهرِ ادبیّلات،  ي گونههلاو انحراف ها(. دگرسلانیDevitt, 2004: 175) «اسلت
دارد کله موجلب  پیونلدي اسلتوار خودي نیست، بلکه با پدیلدة خلاقیّلت ادبليخودبه

 شود. دستیابي به تشخص و سبک فردي مي
ویژگيِ انعطلاف، دگرسلاني و  ،البته گفتني است که هم  ژانرهاي ادبي نیز به یکسان    

باشد یا باید چهارده مصراع داشته مي 16بیاّتِ انگلیسي، رزلبراي مثال در اد ندارد؛ثبوت 
هایي همچلون ونهالمثل از حدي معمول نباید بیشتر باشد. در ادبیاّت فارسي نیز گضرب

کله کلوچکترین تغییلري در اي گونهانعطافِ شکلي بسیار اندکي دارد، بهرباعي، دوبیتي 
تابلد. البتله هلر چله ژانلري را برنمي هاقواعدي همچون وزن یا کم و زیاد شدنِ مصلرع

برخي مواقع، این »شناختي بیشتر است. به هرحال، کوچکتر باشد، این ثبوتِ قوانینِ گونه
نتیجه ایلن  .شوداي افراطي تدوین و تنظیم ميبه گونه شناختيو هنجارهاي گونه هاعادت
شلود. ایلن مسلأله شناختي دشلوارتر ميشود که نوآوري یا سازگاريِ با اهدافِ گونهمي
 (.Pavel, 2003: 210) «کنلدخصلوص تلراژديِ نئوکلاسلیکِ فرانسله صلدق مي بلارةدر

اي در سلطحِ قلوانین ژانلر اي بخواهلد دگرگلوني یلا نلوآوريرو، اگر پدیدآورندهازاین
باشلد کله قلوانینش اجلازة تواند تکلاپو داشتهاي از متوني ميباشد، مسلماً در دستهداشته

اي مجاز بشمارد. البته این سخن به معناي آن نیست که اگلر پدیدآورنلده چنین کاري را
. سلرآمديِ رسلدتر تکاپو کند به سلرآمديِ ادبلي نميدر دست  ژانرهاي ثابت و نامنعطف

زدایي در سلطو ِ پذیر نیز از رهگلذرِ آشلنایيدر حیط  همان ژانرهاي ثابت و تعیّن ادبي
هایش فلراوان اسلت همچلون شلود؛ نمونلهميزباني، صناعتي و درونمایگلاني حاصلل 

 فردوسي، رباعیاّتِ خیام، رزلیاّتِ سعدي و حافظ.   شاهنام 
 فارسي خواهیم دید که انعطاف و دگرساني در ژانرهلاي شلعرِآثار ادبي نگاهي به با      

شلعرِ »است. آنچه ما در ادبیاّت معاصر بیشتر از ژانرهاي شعريِ کهن یا کلاسیک معاصر 
پذیر و فراوانلي اسلت. در ژانرهلاي کهلن خوانیم، واجدِ ژانرهاي سیّال، دگرگونيم« نو

امکان دگرگلوني و نلوآوري در سلطحِ  ،همچون قصیده، رزل، رباعي، دوبیتي و مثتنوي
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خلاقیّللت شللاعر در حیطلل  چنللین ژانرهللایي بللر  .چنللدان فللراهم نیسللت هللافللرمِ آن
است. در سبکِ هندي، ساختار یلا مبتني ي زباني، تصویري و درونمایگاني هازداییآشنایي

ل بله ژانلري یبلدتکله  ايگونلهبه  است قالبِ رزلِ فارسي دچار دگرگونيِ اساسي نشده
باشللد، بلکلله نللوآوري و دگرسللاني در درونِ قالللبِ آن براسللاس مسللاللِ جدیللد شده

پروري، بود و نملود یافتله خیالي و مضموندرونمایگاني همچون اسلوبِ معادله و نازک
 است. 
. در اسلت شلناختيارزشگذاريِ دگرگوني یا انعطافِ گونه زمینهمسأل  دیگر در این      

حیط  ژانرهاي ریرِ ادبي، همچون ژانرهاي پژوهشي، حقلوقي و اقتصلادي، انحلراف یلا 
در حلوزة ادبیّلات  »املا  ؛شناختي چنلدان اعتبلار نلدارد و ارجمنلد نیسلتانعطافِ گونه

از ماننلدگي و سلازگاري بلا آن قلوانین،  هلاقاومت در برابر آنسازي قوانین و مدگرگون
ست کله تلا حلدِ ارو، ارزشمندترین آثار ادبي، آثاري ازاین ؛ارزم و اعتبار بیشتري دارد

 :Devitt, 2004« )سلتارفعتِ مقام یافته نوآوريو  اصالتسبب برخورداري از زیادي به

ملتن بله  هلرشلناختي در انحلرافِ گونه(. البته، صرفِ وجودِ دگرساني و انعطاف و 176
طلور نیسلت کله اگلر کسلي نیست؛ به عبارت دیگر، این آنمعناي والایي و ارزشمندي 

حال، با این ؛شناختيِ ژانر را نقض کند از اعتبار والا هم برخوردار شودصرفاً قوانین گونه
تي را متونِ قالبي یلا شناخمنتقدان و پژوهشگرانِ ادبي، متونِ تابع و سرسپردة قوانینِ گونه

را  هلادانند و اینمي17به گفت  چندلر، منتقدانخ چنین متوني را ژانرمحور نامند.مي ايکلیشه
 منتقلدانِ .سلتاشناختي تولیلد شدهگونه چارچوبِ از بیرون دانند کهمي فروتر از متوني

 زیلرا ؛گیرنلدنميهاي جمعي را به چیلزي رسانه 18«محورژانر يهاداستان» گرا،نخبه ادبيِ
 «هنر متعالي»محصولِ  نه ،ستا عامه تلجاري فلرهنگ تلولیداتِ هانظر آنان این داستانبه
(Chandler, 2000:5-6.) ّنر، لزوملاً بله ژا هربنديِ داشتن در ایجاد یا ترکیبحتي مقامِ اول

هلیچ وجله بله به  19«بودناولّ»د که کرباید توّجه » به گفت  فالر:  معناي سرآمدي نیست.
در  اي مثلالبلر ،(Fowler,1997: 160« )معناي ارزم و اعبتلاري بیشلتر و فراتلر نیسلت

ادبیاّتِ فارسي، ممکن است بگویند اوّلین نمون  رزلِ مستقلِ فارسي از آن شلهید بلخلي 
 نقط  عطف است. ه معناي سرآمدي نیست، بلکه صرفاً است؛ این نخستینگي ب

 

  دگردیسی یا خلق از عدمگیریِ ژانرها، حاصلِشکل. 6

 پیدایش یا آفرینش توان، بسختي ميهاي ادبيگیري و منشأ گونهشکل بارة چگونگيدر
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زیرا هر ژانري براي اینکه به مرحلل   ؛یک ژانر را به یک شاعر یا یک نویسنده نسبت داد
ده ادبیّت برسد و بتواند واردِ گفتمانِ ادبي شود، ضرورت دارد که مسیرهایي را طلي کلر

 تباري هست که بله گفتل با این حال، اصطلاحي در این باب موسوم به نظری  تک ؛باشد
این نظریه سرچشم  ژانرهلاي ادبلي را محصلول و  آلستر فالر مورد مخالفت همه است.

دانلد. فلالر در مقابللِ ایلن نگلرم، اصلطلا ِ مي دستاوردِ نویسندگانِ ویژه و جداگانله
اسلت ، لازمجداگانلهاست: هنگامِ بررسيِ سرآرازهاي گفته نیزبه کار برده و 20چندتباري

براسلاسِ نگلرمِ  نیلز محتملل بلدانیم. بله گفتل  فلالر امکانِ وجودِ مسأل  چندتباري را
د به گردتباري، هر ژانرِ ادبي، یک یا حداکثر دو یا سه پدیدآورنده دارد. حماسه برميتک

یلدینگ و ریچاردسون، رملانِ تلاریخي بله هومر، تراژدي به آشیل، رمانِ واقعگرایانه به ف
اماّ واقعیّت این است  ؛(Fowler, 1997: 153-4اسکات، شعرِ بلندِ آزاد به پوند و ویلیلامز )

که بالندگي و اعتبارمنديِ برخي ژانرها ممکلن اسلت بله ایلن پدیدآوردنلدگانِ نلامبرده 
خاییل باختین در یک فصلِ کتابِ اند. میلیکن اینان خالقانِ اولیّ  این ژانرها نبوده ؛برگردد

پرداختله کله ایلن املر نشلاندهندة « پیشاتاریخِ ژانرِ رملان»به مبحثِ  وگویيتخیّلِ گفت
 هلا ایتالیاییبلارةِولتلر در»گوید: پیشین  تاریخي و دگردیسيِ این ژانر است. الستر فالر مي

که هلیچ درصلورتياست که آنان شعر شباني را درحُکمِ ژانرِ جدیدي پدید آوردنلد گفته
الگوي پیشیني نداشتند؛ امّا لازم است گفته شود که در عالم ادبیاّت هلیچ اثلري از علدم 

تلوان گفلت (. این سخن گویاي این است کله نميFowler,1997: 156« )شودآفریده نمي
نرهلا همچلون قواعلد و اسلت؛ زیلرا ژابوده ي، مبدع یا آرازگرِ ژانلراينویسنده شاعر یا
 شوند و از پیش موجودند.  به پدیدآورندگانِ ادبي بخشیده و داده مي بانقوانینِ ز

شلناختي، ثانویله اي بلا الگوهلاي گونهبر این اساس، نسبت و رابط  هر پدیدآورنده     
جانبل  (. البته این سلخن بله معنلاي ارزشلگذاريِ همهIbid., : 162است و نه آرازگرانه )

 ادبي، صرفاً منحصلر ه اعتبار و والایيِ پدیدآورندگانِچرا ک ؛نویسندگان و شاعران نیست
زیرا کارِ او همانا پروراندنِ ملتن و دگردیسلي در قلوانین  ؛ژانر نوپدید نیستبه آفرینش 

ژانلر هملان هلر ي اخلاف در پیشلبردِ هامساهمت»ژانرهاي موجود است. گفتني است که 
ع اگر مبدعان و آرازگران، پیروانلي اند. درواقنقشي را دارد که آرازگران یا مبدعان داشته

 اعتبار اهمیّت و شود و این امر موجبِمعرو ِ انزوا مي نداشته باشند، دستاوردهاي آنان
 (. Fowler,1997: 155« )یک ژانر نخواهد شد 

 ي روسي، ادبیاّت و ژانرهاي آن درحُکمِ یکهاي متأخرِ فرمالیستهابراساسِ نگرش 
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کله براسلاسِ آن ملوادّ و  ،راجداگانله ایندِ ابلداع و خلاقیّلت ، فرهانظام هستند. فرمالیست
را شلکل  يآیلد تلا گونل  جدیلدموضوعاتِ گوناگون از آثارِ ادبيِ مختلف کنار هلم مي

(. Fowler,1997: 154کردند)ي خودمختار تلقي ميهاکنشِ میانِ نظامببخشد، درحُکمِ برهم
شلوندة گلرایش یلا پدیلدة جایگزینتلوان نمي»گوید ازاینجاست که یوري تینیانوف مي

کله از سلر  21جدیدي را تصور کرد که یکباره به وجود آمده باشد؛ همچون الهل  مینلروا
 (. Tynyanov, 2000: 38« )ژوپیتر خارج شده بود

توان همنلوا بلا با وانهادنِ مسأل  خلاقیّتِ بدونِ پیشینه براي پدیدآورندگانِ ادبي، مي     
سلت و ا ژانر پذیرفت که ژانرها حاصلِ دگردیسيِ ژانرهلاي دیگلر پردازانِ معاصرِنظریه

لزوماً یک ژانرِ ادبي صرفاً برخاسته از ژانرهاي ادبي نیست و ممکن است کللاً یلا جزللاً 
 دهلد،ميبله سلخن تلوردوف ارجلاع  زمینهباشد. فالر در این  هابرگرفته از دیگر گفتمان

اندازي ساختارگرایانه، هر نلوع گفتملان ادبلي، از چشم»: داندميآمیز هرچند آن را ارراق
« ي ادبليها گفتماندیگرِي ریر ادبي بیشتر است تا با هایش با گفتمانهامناسبات و همانندی

(Fowler,1997: 151 البته خودِ فالر در جلایي دیگلر هملین نگلرم را تکلرار کلرده و .)
د و تغذیله شلونميخته هاي ادبيِ همسان سلاهاي ادبي همیشه از گونهگونه»است: گفته
شلناختيِ ، موادّ و موضلوعاتِ گونه22همسريي گوناگون، پدیدة برونهاکند. در زماننمي

طور نیسلت کله البته این(. Ibid.: 156-7« )کندشناختي ميانبارة گونه تري را واردِرریبانه
هلاي ي یلا ژانري گفتلارهاژانرهاي ادبي براي بسط و گسترم خلاقان  خود از تمام کنش

بتِ ورود به ژانر ثانویّه یا ادبي را داشته باید قابلیّت و مناسچرا که مي ؛ددیگر بهره بجوی
باشند یا خودِ آن ژانرِ ثانویّه امکان جذب و دگردیسليِ ژانرهلاي اولیّله را داشلته باشلد؛ 

محور همچون ربلاعي و دوبیتلي بسلیار کلم مجلالِ میزبلاني و براي مثال ژانرهایي قالب
اما ژانرِ متني همچون متنِ حکایلاتِ   ؛دهددگردیسيِ انواعِ ژانرهاي دیگر را ميحضور و 

نویسي، روایت، شعر، آیاتِ قرآني، احادیث، امثلال و ل که مرکب از مقامهسعدي گلستانِ
هاي سلخنِ ل امکان حضور، جذب و دگردیسيِ انلواعِ گونلهي سخن استهادیگر گونه

ساختِ آن در حکمِ ژانلري تلفیقلي، موهبلتِ ه است. ترکیبدکراولیّه و ثانویّه را فراهم 
اي  آثلارِ نوآورانلهبلارةِدرخلاقیّت و آفرینشِ هنري را براي سعدي فراهم آورده اسلت. 

توان این قولِ اَلستر فالر را پلیش چشلم جویس، مي یولیسسِسعدي یا  گلستانهمچون 
 است: داشت که گفته

 فشار وارد بیاورد، واقعیتّ این است که نیرويشناختي ي گونههاهرقدر هم که نظام              
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داشته نقشي قطعي تواند در پدیدآوردنِ گون  جدید ، ميجداگانهخلاقیتِّ نویسندة               
طریقي ي قهرمانيِ شعرِ روستایيِ انگلیسي بههاباشد. حماس  نئوکلاسیک و بخش

 (. Ibid., 154) یژه به حماس  میلتون وابسته استو
گاه بلا قیلد اسلت، گلهمنشأ انواعِ ادبي نوشلته شده بارةیي که درهادر منابع و پژوهش

اند؛ همچنین پیدایشِ ژانرها را تابع ژانر را به پدیدآورنده نسبت داده هراحتیاط، آفرینش 
؛ اسلتتبلاري مطلر  شدهگاه در منابعِ کهلن، تکاند. گهفر  کرده هادگردیسيِ گفتمان

المعجمِ في یي که در هاپردازیل صرفِ نظر از قصهعيقالب یا ژانر ربا براي مثال در زمین 
که سرچشم  آن را حاصلِ بازيِ کلاميِ  استشمس قیسِ رازي آمده معاییرِ اشعار العجمِ

وند کله بله گلودالي افتلاده و یکلي از آنلان دداند که در پيِ گردویي ميچند کودک مي
 لگفتله را منبلعِ ربلاعي دانستهن و هملی «رلتان همي رو تلا بُلنِ گَلورلتان»گوید که مي

 .داننلدهاي ایلران باسلتان ميپژوهشگرانِ ادبي آبشخورِ رباعي را شلرقِ دور یلا سلروده
 : صورت است کهتلخیص دیدگاهِ آنان بدین 

نکه خاستگاه ایشرق دور است و دیگر  ،دوبیتي گاه رباعي/معتقد است خاست یکي              
تر باشد. آید جمع هر دو نظر درستد. به نظرم ميدانآن را عهد پیشااسلامي مي

دو جریان شرقي و رربي به ایران اواخر عهد ساساني یا اوایل دورة  گفت توانمي
در روزگار سامانیان و توسط  و پس از عبور از فرایند دگردیسي اسلامي وارد شدند

شاعراني مثل رودکي و صایغ بلخي در هیأت اخیر خود و به عنوان قالب 
 . (307: 1388)زرقاني، رباعي/دوبیتي ظهور کردند 

 بهارسلتانِسلعدي،  گلسلتانِپیشین  طنز در آثلاري همچلون  کوب دربارةاستاد زرین
 گویند: جامي، آثارِ عبید زاکاني مي

ریگ فرهنگ باستاني عامیانه، در پیدایش و تحول این مقول  طنز و مطایبه البته مرده              
 الفهرستها، نوادر جحي که ذکرم در و مسخره هاوب به دلقکهاي منسقصه
جانین نقل است، نقش قابل الندیم هم هست و همچنین آنچه از عقلاي مابن

 .(156: 1375کوب، ن)زری ي دارداملاحظه
 است: گیريِ رمان فارسي گفتهپیدایش و شکل زمین ي درکریستوف بالای

دنیایي در شرف  شده برايي خلقهابحراني که بین شکل بحران است؛زادة  رمان              
اي که براي پاسخگویي به وضع جدید در و شکلهاي تازه فروپاشي و نابودي

آید. در تمام موارد، رُمان از همان ابتدا روال جستجوي خویش است، پدید مي
ي هاتفسیري دوباره از شکلد خواهگیرد. در وهل  نخست رمان ميمشابهي را پي مي
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ي هاداستاني تاریخي یا به قول دني ماترنژ هاسنتي )حکایت، قصّه و...( در داستان
؛ ستاي کهن را حفظ کردههاو داستان ي حکایتهاویژگیباشد که ارلب  عاشقانه

ساندر دوما الهامبخش بزرگ نویسندگانِ کي اروپایي )الهاسپس تحت تأثیر رمان
آید و در تمام موارد، تنها چند صباحي خاورمیانه است(، رمان تاریخي به وجود مي

ي گوناگون واقعگرا در هاسال( گرایشبیست  تا ده پس از آن )با فاصل  زماني بین
کند و پیدایش آن چندین مرحل  یابد. رمان یکروزه ظهور نميرمان گسترم مي

اوّل آن را تشکیل  فرانسوي، مرحل بویژه  که ترجم  آثار خارجي درپي داردپي
 . (10-12: 1386ي، )بالای دهدمي

شلاید نتلوان یلک « رلزل و قصلیده»منشأ ژانرهایي بلزرگ و ملادر همچلون  بارةدر
آبشخور را پیدا و معرفي کرد. به همین دلیل مثلاً اقوال در باب سرچشم  رزل گوناگون 

دانند و یلان ریپکلا نیلز هاي عامیانه ميبرخي همچون براگینسکي منشأ آن را ترانه .است
. نظر (40: 1362)شمیسا، داند یا ژانري مأخوذ از رزل عربي ي قصاید ميهان را تغزلمنشأ آ

 رالبِ پژوهشگرانِ ایراني و استاد شمیسا این است که 
اي که ابیات یعني ابیات عاشقانه قصیده ؛شاید منشأ رزل فارسي همین تغزلات باشد              

خوریم )اما تعداد ه به خود رزل نیز برميباشد. البته در دیوان قدما گاداشته مدحي ن
اند که این اشعار به ظاهر رزل ممکن است بسیار کم است(. برخي گفته هاآن

تغزلاتي باشد که ابیات مدحي دنبال  آن از بین رفته و یا شاعر آن را از قبل آماده 
 )همان:کرده بوده است تا بعداً با افزودن ابیات مدحي به صورت قصیده درآورد 

41) . 
و حنظلله  (283)متلوفي در و فیلروز مشلرقي  (221)متلوفي در هرچند از محمود وراق 

است که به اسلوب رلزل نزدیلک اسلت، اوللین رلزل بادریسي ابیات متفرقي باقي مانده
)وفلات و بعد رودکي  (325)وفات فارسي را به شکل و معني مصطلح در آثار شهید بلخي 

 . (42)همان:  کنیممشاهده مي (329
 ژانرهاي مادر و کلاني همچون قصلیده، رلزل، رملان و بارةِواقعیّت این است که در     

 هلارا به یک نفلرِ خلاص نسلبت داد، بلکله این هاتوان خلقِ آنداستانِ کوتاه بسادگي نمي
ایلن  آیلد. دري کلامي بله شلمار ميهاحاصلِ دگرگوني و دگردیسيِ دیگر ژانرها و کنش

انرهللایي همچللون رمللان، داسللتانِ کوتللاه یللا رللزل، سللوابق و تللوان گفللت ژمي زمینلله
د و همان ملتن، رسیک متن به اعتلا و سرآمدي مي هایي دارد، لیکن در هیأتسرچشمه

ي کوتلاهِ هاسلروانتس و داسلتان کیشوتِدونآید؛ مثلاً نقط  عطفي براي ژانر به شمار مي
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رمان و داستان کوتلاه نیسلت، سابقه براي ژانر درحکمِ سرآرازهایي بي نیوکلاي گوگول
بلارة ژانرهلاي فرعلي، را باید نقاط عطف و محلِ تلاقي به شمار آورد. البته در هابلکه آن

حاصللِ ابلداعِ « ساقینامه»با قید احتیاط شاید بتوان گفت که مثلاً  23ژانرهاي یا خردهجزل
در  زیلرا اسلتاد محجلوب ؛هرچند همین امر هم محلِ بحث است ؛نظامي گنجوي است
فخراللدین  تلأثیرتحتابداعِ ساقینام  نظلامي را « نامهمغني لساقینامه»مقال  خود با عنوان 

و البته آقاي دکتر ترابي هم در مقال  دیگري بلا  (79: 1339)محجوب، گرگاني دانسته اسعد 
با تشکیک در نظرِ استاد محجوب، در صدد اثبلات  «امهحکیم نظامي، مبتکر ساقین»عنوانِ 
 .(1370)رک: ترابي،  نامه استاست که نظامي همچنان مبدع و مبتکر ساقیامر برآمدهاین 

 گیرینتیجه
بندي متون نیست، بلکه ابزار یا تمهیدي براي ژانر صرفاً ابزاري براي توصیف و طبقه

د. گریزي از وابستگي به ژانرها ندارکدام از آثارِ ادبي گزیر و خلاقیّت هم هست و هیچ
 .و برخي هم انعطاف بیشتري دارد ،ژانرهاي ادبي، برخي انعطاف کمتر همچنین بین

باشند؛ توانند خلاقیّت و نوآوري داشتهپدیدآورندگان ادبي در عرص  دست  دوم بیشتر مي
است  نوشتن هر داستاني، ممکن با این حال، درست است که سرودنِ هر شعر یا

در حیط  یک ژانر « زدایندهنوآوريِ آشنایيخلاقیّت و »این امر به معناي  باشد،« نوپدید»
به نویسندگان و شاعران « خلاقیّت یا نوآوري در عرص  ژانر»نیست. اگر براساسِ معیارِ 

بنگریم، خواهیم دید که بسیاري از شاعران و نویسندگانِ سرآمد، لزوماً آرازگر یا مبدعِ 
در عرص  ژانر برگزیدة خود ي بنیادیني را نیز هاسهل است دگرگونی ؛اندیک ژانر نبوده

اي ایجاد نکرده باشند، بلکه در ملازمتِ همان ژانر، متن یا اثرِ هنريِ متعالي و پرورده
سرایانِ شعر فارسي است، مبدع و اند؛ براي مثال، فردوسي که سرآمدِ حماسهآفریده

ه از جمله حافظ نیز ک .بخش این گون  ادبي استاست، بلکه تعاليآرازگرِ این ژانر نبوده
رسانندة این ژانر اوجسرآمدانِ رزلِ فارسي است، مبتکرِ رزلِ فارسي نیست، بلکه به

است. بنابراین از هم  نویسندگان و شاعران نباید انتظار داشت که قوانین یا قواعدِ ژانر 
زدایيِ هنريِ سرآمدانِ ادبي باشند؛ بلکه نوآوري و آشنایيبرگزیدة خود را دگرگون کرده

عناصر داستان و  ن است در حیط  اجزایي همچون فرم، سبک، زبان، صور خیال،ممک
ل یعني ابداعِ شناختينتیجه اینکه انتسابِ خلاقیّت یا نوآوريِ گونه سطو ِ نحوي باشد.

زیرا  ؛یاب استکمل به یک نویسنده یا شاعر یک ژانر یا دگرگوني و دگردیسيِ یک ژانر

 [
 D

O
I:

 1
0.

26
34

/L
ir

e.
18

.7
4.

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

14
00

.1
8.

74
.4

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

4-
26

 ]
 

                            24 / 26

http://dx.doi.org/10.2634/Lire.18.74.5
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1400.18.74.4.9
https://lire.modares.ac.ir/article-41-60798-fa.html


 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

18 
ره
ما
ش

74، 
ن 
ستا

زم
14

00
 

 

 گیری ژانرها و مناسبات بین ژانر و خلاقیتّ ادبیتبیین نظری شکل                                         

 
 

 

145 

      

 
 

 
 

  

قوانینِ ژانرها آهسته است و دیگر اینکه هم  ژانرها به یک اولّ اینکه تطوّر و دگرگونيِ 
ژانرهایي خرده بارةد. البته درشوت و نوآوريِ پدیدآورندگان نمينسبت، تابعِ خلاقیّ 

توان به یک شاعر منتسب دانست. درست همچون ساقینامه یا مسمط، ابداعِ آنها را مي
ادقِ هدایت را مبدعانِ شعرِ نو، شعرِ است که در ادبیات معاصرِ ایران، نیما، شاملو و ص

شناختيِ اینان نیز خلق از عدم و بدون ردِ گونهدستاو ،دانندسپید و داستانِ مدرن مي
است. نکت  پایاني اینکه صِرفِ نوآوري و خلاقیّت در پیشینه و پشتوان  جهاني نبوده

 واهد شد.شناختي موجبِ ارزشمندي و سرآمديِ اثرِ ادبي نخحیط  قوانینِ گونه

 نوشتهاپی
1. Amy Devitt 
2. Writing Generes 
3. Alastair Fowler 
4. Kinds of Literature 
5. Monogenesis 
6. Perlocutionary setting 
7. Prospemptikon 
8. Farewell 
9. Typified 
10. Adena Rosmarin 
11. Singularity 
12. Nonroutin 
13. Utterances 
14. Metafiction 
15. Agrammatical 
16. Sonnet 
17. Generic texts 
18. Generic fictions 
19. Primary 
20. Polygenesis 
21. Minerova 
22. Exogamy 
23. Subgenres 

 فهرست منابع
؛ ترجم  مهومِ قویمي و نسرینِ خطلاط، پیدایشِ رمان فارسی( 1386بالالي، کریستف؛ )

 چ دوم، تهران: انتشارتِ معین. 
 .  2س اوّل، آذر و دي ماه، م  ؛آشنا ؛«نامهحکیم نظامي مبتکر ساقي( »1370ي، محمد؛ )تراب

تهلران: ترجم  کتایون شهپرراد،  ؛مفهومِ ادبیات و چند جستار دیگر (1387؛ )تودروف، تزوتان
 نشر قطره.

 سخن.انتشارت تهران:  ؛تاریخِ ادبیِ ایران در قلمرو زبان فارسی (1387؛ )زرقاني، سیّد مهدي
 انتشاراتِ المهدي. تهران:  ؛از گذشتة ادبیِ ایران (1375؛ )کوب، عبدالحسینزرین
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